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مقالة حاضر براســاس این پیش‌سازمان‌دهندة 

بنیادی استوار شده است: در ذات پیچیدگی‌های 

دنیای معاصر مواجهة مستمر افراد و سازمان‌ها با 

انواع بحران‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی 

اجتناب‌ناپذیر است. بر مبنای این فرضیه، مدارس 

به دلیل ماهیت، گستردگی و ساختارهای فعلی، 

از جملة آسیب‌پذیرترین ســازمان‌ها در شرایط 

بحرانی هستند. عناصر ساختاری مدارس فعلی، 

دانش‌آموزان و معلمــان را به موجوداتی منفعل 

و غیرمســئول تبدیل کرده‌ است؛ به‌گونه‌ای که با 

کم‌ترین شرایط بحرانی، متحیر و درمانده می‌شوند. 

این وضعیت شباهت زیادی به مفهوم »درماندگی 

آموخته شده« دارد؛ یعنی همة عناصر مدرسه‌ای 

آموخته‌اند که در مواجهه بــا بحران‌های خُردی 

در حد آماده نبودن کتاب درســی، تا رویدادهای 

کلان جهان‌گیر )پاندمیک(، عملًا کاری نمی‌توانند 

بکنند و باید منتظر باشــند! این وضعیت شــاید 

در گذشــته‌های دور تا حدی قابل اغماض جلوه 

می‌کرد، لیکن جهان معاصر با تحولات اندیشه‌ای 

و فناورانــة بنیادی، دیگر چنین موردی را تحمل 

نمی‌کند. یکی از راه‌حل‌های تجربه شــدة علمی 

برای مواجهة سازنده و فعال با بحران‌ها، چرخشِ 

به سوی »جاری‌ســازی امور در بستر شبکه‌های 

دانایی« است. شواهد نشان می‌دهند که در جهان 

پیش‌ِ رو، شــکاف بین »نهادهای دانایی بنیان« و 

سایر نهادها عمیق و ترمیم‌ناپذیر خواهد بود. البته 

اینکه دانش ‌در مکانی مانند مدرسه آموخته شود، 

دلیلی بر »دانایی بنیاد« بودن این مکان نیست اما 

مدرســه می‌تواند به نهادی بنیادی برای »توسعة 

دانایی« تبدیل شــود. در چنین مدرسه‌ای، لازم 

اســت دربارة ماهیت، فرایند سازماندهی، انتقال، 

دسترسی و ارزیابی و اعتبارسنجی دانایی، درک 

مشــترک و معتبری ایجاد شود. در این وضعیت، 

مفهوم »مدیر مدرســه« در اندازه‌های »مدیریت 

دانایی« توسعه می‌یابد. این مقاله، تلاشی مقدماتی 

برای تبیین پدیدة »هدايت‌ شبکة دانایی مدرسه« 
است.

نخســتین جلوه از درک دانایی، توافق بر ســر 

ماهیت آن در دنیای معاصر اســت. دانایی معاصر 

از لحــاظ ماهیت، متکثر اســت. دانایی فقط در 

دکتر علی خلخالی

مدیر، هادى شبکۀ دانایی

متن کتاب‌های درســی، کیف دســتی معلم و 

یــا کتابخانه‌ها ذخیره نشــده ‌اســت و تنها در 

آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تولید نمی‌شود. 

درواقع، »چرخة تولیــد دانایی« به‌طور ضمنی، 

گروهی، بی‌وقفه، همیشــگی و مســتمر است. 

حجم انبوهی از دانایــی معاصر، حاصل »پیوند 

کاربــر و داده« اســت. به محض برقــراری این 

پیوند، هســته‌های ابتدایی دانایی، تکوین، و در 

فرایندی فرگشتی1، تکامل می‌یابند. سازما‌ندهی 

دانایی معاصر، خطی و سلســله‌مراتبی نیســت 

بلکه شبکه‌ای است. دانشگران می‌توانند براساس 

نیازهای دانشی‌شــان، از هر نقطه در این شبکه 

بــه نقطة دیگر حرکت کنند و الزامی برای تعهد 

به سلســله‌مراتب دانش ندارند. »انتقال دانایی« 

نیز در متن شبکه‌هایی از کاربر و داده، با ماهیت 

التفاتی ضمنی، جریــان دارد. مفهوم »تمرکز« 

همانند مفهوم »سلســله‌مراتب« و رسمیت، در 

انتقــال دانایی معاصر، کارکرد خود را از دســت 
داده است. 

با اســتقرار »مدرســة دانایی‌بنیان«، ساختار 

گلوگاهی و از بالا به پایینِ دانش در هم می‌ریزد 

و دانایی تولید‌شــده، همه‌زمانــی و همه‌مکانی 

در دسترس دانشــگران قرار می‌گیرد. در چنین 

مدرسه‌ای، ســاختمان دانش در همة گروه‌های 

ســنی، پایه‌ها، دوره‌ها و رشته‌های تحصیلی، در 

بافتارهای شبکه‌ای توسعه می‌یابد. درگیر‌ کردن 

دانش‌آموزان در خلق دانش یا شیوة طراحی فکر 

‌کردن، با توسعة ظرفیت ایجاد دانش، همخوانی 
دارد.

در »مدرسة دانایی‌بنیان«، اعتبارسنجی دانایی 

دانشــگران، به نمایش توانِ دانایــی مبتنی بر 

حل مسئلة واقعی وابســته است. صلاحیت‌ها و 

شایستگی‌ها، به ‌اندازه و در نتیجه، »حل مسئلة 

واقعــی« در صورت نیاز و تقاضای دانشــگران، 
توســط نهادهایی که برای این کار واســنجی2 

شده‌اند، رسماً اعتبارسنجی می‌گردد. 

در »مدرســة دانایی‌بنیــان«، همــه در تولید 

دانایی ســهیم‌اند. در این مدرسه، »دانش برای 

دانش‌آموزی« اولویت نــدارد بلکه »دانش برای 

حل مسئله«، نماد دانایی است؛ بنابراین، آموختن 

و بازنمایی دانــش موجود توســط دانش‌آموز، 

یت در  مدیر
وز جهان امر
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یک مســئلة واقعی از طریق داناییِ آفریده شدة داشته باشــد بلکه او و دانش‌آموزان درگیر حل نمی‌رود که صرفــاً به انتقال دانش موجود تعهد فضیلتی محســوب نمی‌شــود و از معلم انتظار 
می‌کنند. همــة این‌ها تحت حمایت »هدايت‌گر به‌عنوان شــرکای فعال در ایجــاد دانش، رفتار تبدیل می‌شــوند. درواقع، همة ساکنان مدرسه کلاس‌های درســی به »اجتماعات دانش‌بنیان« بازسازی ذهنی و مهارتیِ معلمان و دانش‌آموزان، کیفیت »پیوندهای کاربران و داده‌ها« اســت. با چنیــن مديري، کســب اطمینان از تــداوم و شبکة دانایی« تبدیل می‌شود. مهم‌ترین وظیفة بــا این توصیفــات، مدیر مدرســه به »هادی اشتراکی هستند.

سهیم شدن در توسعة شبکة دانایی در یک کلاس دانایی و چالش‌های آن‌، بعید است معلم بتواند به مدرسه مهم است؛ زیرا بدون درک ماهیت ایجاد محسوب نخواهد ‌شد. این رویکرد نسبت به تغییر معلمان نیز دیگر انتقال دانــش موجود، مزیتی یک »ســازندة دانش« جست‌و‌جو می‌کنند. برای یا بازنویسی دانش موجود بلکه فراتر از آن، به‌عنوان می‌شوند و هویت خود را نه در حد حفظ، بازگویی دیگر، دانش‌آموزان در فرهنگی دانش‌بنیان غرق دانش با مسئولیت‌های چندگانه« بود. به عبارت پیشرفته‌تر، می‌توان شاهد ظهور تدریجی »خالقان  بــا تداوم و تعمیــق این فرایند، در ســطحی شبکة دانایی« هماهنگ می‌شود.
بازتولید وضع معاصر، محوریت دارد. در »شــبکه‌های دانایی«، واقعی، عینی و ملموس و مرتبط با زیست‌جهان موضوعیت ندارد بلکه کار با دستکاری مسئله‌های نامربــوط بــه تجربــة زیســتة« دانش‌آموزان در مدارس دانایی‌بنیان، جست‌و‌جوی »حقایق کمک کند.  مقاومــت در برابر این تعالی، ماهیتاً نفی »تحول »انســان دیجیتالی« برداشته‌ شده و ناآگاهی یا در جهان معاصر، گام‌هــای اولیه برای پدیدآیی »انسان خردورز« است. البته باید توجه کرد که گذر از »انســان ســازمانی«، و حاصل فرگشت انسانی«، معادل »انســانیت‌زدایی« نیست بلکه و حافظان دانایی« هســتند. »دیجیتالی شدن »انسان‌های دیجیتالی« شده‌، »جست‌و‌جوگران همة ســاکنان مدارسِ دانایی‌بنیــان، به‌عنوان بــا کار‌افزار )گجت(های اضافی« نیســتند بلکه قضاوت قرار نمی‌گیرنــد و معلمان، »کارمندانی نقش‌هــای فعلــی اجتماعی و ســازمانی مورد موجود در حد پذیرش مسئولیت‌هایی در اندازة دانش‌آمــوزان براســاس تــوانِ 

در شبکه‌های دانایی، »دانش التفاتیِ ضمنیِ«3 خردورزی« است. 

طراحی و مدیریت شبکة دانایی در دانش‌آموزان مهارت‌های پایه و نیز تحولات ادراکی مورد نیازِ در مرحلة آمادگی‌های مقدماتی برای توســعة خودِ آن‌هاســت. وظیفة مدرسه و معلم، بیشتر به دانایی‌های التفاتیِ ضمنیِ دانش‌آموزان توسط اســت. این دانایی شبکه‌ای، حاصل ساخت‌دهی ادارة شــبکة دانایی بر مبنای چنین دانایی‌هایی اصلًا مســئولیت واقعی دانش‌آموزان، معماری و دانش‌آموزان، برجسته‌تر می‌شود و اهمیت می‌یابد. 
دانشگران« مدرسه می‌دانند. یادگیری‌ای را »کنشمندی آگاهانه4 و خودمختار عمیق، اصیل و پایدار« متعهدند و کانون چنین »یادگیــری« نمی‌پندارند. آن‌هــا به »یادگیری و دانــش و »دسترســی« به ایــن دو را معادل هدايت‌گران شبکه‌های دانایی، »ارائة« آموزش دانش بنیان، ضروری است. برنامه‌نویسی«، به اندازة آموزش الفبا در مدرسة در بســتر اینترنت، به‌ویژه توان کاربست »زبان بنابراین، تســلط بر فرایندهای توسعة شبکه‌ها رقومی« بر مبنای زبان‌های برنامه‌ریزی هستند. دانایی« قــادر بــه »رمزگذاری و رمزگشــایی کتاب درسی است، لیکن »دانشگران شبکه‌های رمزگشــایی از ســخنرانی‌های معلم و محتوای با زبــان مدرســه‌ای همخوانی نــدارد، توانایی فعلی، به‌خصوص کســانی که زبان مادری‌شان معمولًا بزرگ‌ترین چالش دانش‌آموزان مدارس است. 

در خود توسعه داده باشند.  برای ایفای نقش »هدايت‌گري شبکه‌های دانایی« آمادگی‌های حرفه‌ای لازم، به‌ویژه از جنبة فنی را تردید، چنین چرخشی نیازمند مدیرانی است که به‌ســرعت بازســازی و عملیاتی ســازند. بدون دانایی‌بنیــان« قادرنــد در هر بحرانــی، خود را این واقعیــت را درک کرد که فعلًا فقط »مدارس خود در »شــبکه‌های دانایــی« را دارند، اما باید آمادگی چرخش به سوی جاری‌سازی فعالیت‌های مهم نیســت که چه تعداد از مــدارس موجود، جمع‌بندی
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